
 114-93صص، 4، پیاپی1393بهار و تابستان تخصصی پژوهشنامه فقهی، سال دوم، شمارة دوم، -دوفصلنامه علمی

 

 

 

 

 

 واکاوی ادله اجتهادی و مبانی تنصیف مهر در فقه امامیه و حقوق ایران

       ∗محمد روشن

 **پوراسماعیل محمد

 

 چکیده
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 طرح مسئله

عقد نکاح است که وی را متمکن  مجردبه ،بتمامه، تعلق مهر به زن قاعده اولیمقتضای 
سازد. این نظر، منسوب به نظر مشهور در فقه امامیه از هرگونه اعمال تصرف در آن می

است. اعمال تصرف زن در مهر خویش، محدود به وقوع  دانان ایرانو در میان حقوق
نزدیکی نبوده و پیش از آن نیز مجاز قلمداد گشته است. البته گرچه که برخی 

)کاتوزیان،  استل آن، استثناء بر اصل اولی از عل نظرصرفاند که تنصیف مهر، پنداشته
زن بر آن، زوال  لذا باید بعد از ایجاد مالکیت ،(191، ص1396یزدی، ؛ 655، ص1388

لکن با استفاده از این مبانی  ،مالکیت مذکور بر نیمی از آن را با دلایل قانونی اثبات نمود
که اصل بر مالکیت متزلزل زن بر نیمی از مهر است که استقرار آن نیاز  نماییممیاثبات 

از بین به دلیل دارد و با انحلال نکاح، امکان تبدیل مالکیت متزلزل به مالکیت مستقر 
 گردد.رفته و مالکیت نیم متزلزل به شوهر منتقل می

شود که سرچشمه ادله را در خصوص تنصیف مهر، از کوشش می پژوهشدر این 
در مقام دستیابی به این مهم بر دو مطلب  پیشروش لذا راه پژوه محل فیضان آن یافت.

امیه و سپس نخست استخراج مبانی تنصیف مهر در فقه ام گردد؛منهج استوار می
 گیری.حقوق ایران و در خاتمه نیز نتیجهپرداختن به مبانی تنصیف مهر در 

 مبانی تنصیف مهریه در فقه امامیه. 1
ای تنگاتنگ میان دلایل تنصیف در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد، گرچه که رابطه

به اعتبار اما هدف از انفکاک میان این دو بخش، تنقیح سخن و آراستگی در بیان آن 
از مبانی  گرفتهنشئتلم حقوق عمدتاً تدلالات اساتید عکه اسقائلین سخن است. چه آن
از دلایل اهم به  گامبهگام. در این قسمت استره عقلا سی مذکور در کلام فقها و

 داریم.میهای مهم قدم بردلیل

 قرآن کریم. 1-1

ل آیات متعددی در قرآن کریم در مورد مسائل مربوط به نکاح و مسائل دیگر نظیر انحلا
اما بنا به وظیفه ذاتی که در این مقوله به دنبال آن  آن از طریق طلاق بیان شده است،
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مهریه و  مسئلهترین آیات مربوط به ترین و صریحستیم، لازم است که به روشنه
 .نماییمتنصیف آن اشاره 

 قید و شرط مهرلزوم پرداخت بی .1-1-1

لزوم ظهور و دلالت در لزوم وجود مهریه، همچنین  روشنیبهای که نخستین آیه
وَآتُوا الن ِّسَاءَ »آیه چهارم سوره نساء است: دارد، و فلسفه پیدایی مهر، اشاره پرداخت آن 

، آیه اطلاق .(4)نساء:  «فَإِن ط بْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ م ِّنْهُ نَفسًْا فَكُلُوهُ هنَ يئًا مَّرِيئًا صَدُقاَت هِنَّ ن حْلَةً
گونه قیدی لازم است که مهر زنان به شرط و هرسازد که بینان به ذهن متبادر میچ

به امر  هاآنتوان اشاره نمود که در . در ادامه نیز به آیات دیگری میدیدرآکابین ایشان 
 از آن و یا فشار بر زن برای گذشت از آن دارد.پرداخت مهر و نهی از کاستن 

بسیاری از فقیهان، کلام در باب زمان انجاز و اکمال تمام مهر را در ابتدای مباحث و 
کلی در این باب  رأیهم دو  معمولاًند. افروعات فقهی خود در نکاح متعرض شده

عقد و مالکیت متزلزل آن پس از عقد و  مجردبهوجود دارد که نخستین آن تعلق مهر 
مهر است و دیگری  مستقر کنندهاستقرار آن مالکیت متزلزل پس از حصول عوامل 

آورد یم دیگر از رهعقد و سپس حصول مالکیت بر ن موجببهتملک بر نیمی از مهر 
 .(234، ص1372)محقق داماد، انجام نزدیکی 

در خصوص زوجی  ،شیخ الطائفه در الاستبصار ذیل توضیحات باب ادای مهر به زن
دارد که این آیه شریفه در مقام آن است که برای همه زنان که متوفی شده است، بیان می

یشان از ظاهری که در آیه وجود گر، مهر را ثابت کند. ایاز دخول و عوامل د نظرصرف
اند و بر مبنای قول زراره دارد و حسب اصل ظاهر، این مطلب را استناد و استنتاج نموده

 .(342، ص3ق، ج1390)شیخ طوسی،  اندبرای کلام خود یافته مؤیدیو حلبی نیز 
 چنین شیخ در تهذیب نیز بر این کلام خود اصرار ورزیده و در مقام تأویل حدیثیهم

نماید که آیه نست، بیان میداکه زن را در صورت فوت همسرش به نیم مهر مستحق می
مواردی که این آیه به نص ظهور در اتمام پرداخت مهر به زن دارد و الا در شریفه، 
)خبر( تخصیص نخورده باشد، باید به عموم آیه التزام داشته و مهر  کلام معصوم قرآن و

باید  سؤالاما شیخ به این ؛ (145، ص8ق، ج1407 را کامل پرداخت )شیخ طوسی،
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پاسخ دهند که آیا مراد شارع از مطلق مهر، تمام مهر است و یا مهر مستحقه؟ شیخ مهر 
توان بیان داشت که می کهیدرحالرا بدون هیچ درنگی به معنای تمام مهر دانسته است، 

این یک قی زن باشد و نه همه آن. ثانیاً، منظور آیه شاید پرداخت مهر به میزان استحقا
گیرد، کلی است که در مورد نکاح که در اکثر موارد آن نزدیکی صورت می اصل عام و

های منحلی که موجب خصوص نکاحب مه انواع نکاح وبیان شده و در خصوص ه
 شوند، نیست.تنصیف مهر می

مهر به زن اشاره دارد. ای که در ابتدای این سخن بیان شد به مطلق تعلق پس آیه
سوره  20آیه آن کریم مورد اشاره واقع شده است؛ آیات دیگری نیز در این باب در قر

 وجههیچبهشده است مهری که به زن بخشش شده است  تأکیدکه در آن  مبارکه نساء
شد و یا آیه گرفته شده بسیار اندک با باز پسگرفته شود، حتی اگر مقدار  باز پسنباید 
که در این آیه نیز به وظیفه مرد برای پرداخت مهر یا متعه حتی وره مبارکه بقره س 236

شده است. لذا بعد از اثبات لزوم وجود مهر، به صورت عدم نزدیکی و طلاق اشاره  در
 توان ورود داشت.امات پس از آن میسایر استلز

 تنصیف مهر پیش از نزدیکی .1-1-2

حت تمام از تنصیف مهر در یک حالت خاص سخن سوره مبارکه بقره به صرا 237آیه 
ست که اشاره به تنصیف مهر دارد و مابقی احکام ای نیز اه تنها آیهرانده است. این آی

مرتبط به تنصیف مهر در سایر حالات با استفاده از وحی بیانی ائمه معصومین)ص( و 
 آید.اجتهاد فقهای عظام، مبتنی بر آن دو عامل به دست می

طلََّقْتُمُوهُنَّ م ن قَبْلِ أنَ تَمَسُّوهنَُّ وَقَدْ فرََضتُْمْ لَهُنَّ فَرِيضةًَ فَن صفُْ مَا فَرَضتُْمْ إِلَّا أنَ  إنِ وَ»
 إِنَّ وَلَا تنَسَوُا الْفَضْلَ بيَْنَكُمْ وَأَن تَعفْوُا أقَْرَبُ ل لتَّقْوىَ حيَعْفُونَ أوَْ يَعْفوَُ الَّذ ي بيَِد ه  عُقدَْةُ الن ِّكَا 

اگر پیش از آنکه به زنان دست بزنید »یعنی؛ . (237)بقره:  «اللَّـهَ بِمَا تعَْمَلُونَ بَص يرٌ
باید بدهید  ایدداشته، نصف آنچه مقرر ایدداشتهمقرر  هاآنطلاقشان دادید و مهرى براى 

به دست او است گذشت کند و گذشت  زناشوییمگر آنکه گذشت کنند یا آنکه گره 
نکنید که  است، بزرگوارى را میان خودتان فراموش  ترنزدیکپرهیزکارى کردن شما به 
 «.بینا است کنیدمیخدا به آنچه 
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این آیه محل وفاق دو  ؛نکات متعددی از این آیه قابل استنتاج است. یکم آنکه
 ازجملهچه بخواهیم  زیرا در این آیه؛ نظریه مقارن در باب زمان تعلق مهر به زن است

زن را مالک کل مهر و با حصول نزدیکی مالک  ،نکاح و عقد مجردبهکه کسانی باشیم 
دانند و چه به نظر آنانی معتقد باشیم که با دخول زن را مالک نیم می مستقر نیم دیگر

گردد، زن مستحق نصف مهر بینند، در طلاقی که قبل از نزدیکی واقع میدیگر مهر می
این آیه تخصیصی است که بر آیه پیشین وارد شده است  خوانده شده است. در حقیقت

از بین برده و دو  نزدیکیو اطلاق پرداخت تمام و کمال مهر را در حالات طلاق قبل از 
تواند مهر را ببخشد و یا کسی که عقده شق نموده است. در این قسمت یا خود زن می

اً ولی زن و ثالثاً نیز ثانی نکاح به ید اوست. منظور از این فرد، اولاً خود زن است و
 (.368، ص2، ج1378)طباطبایی،  شوهر وی

در تقدیر بوده و « ثابت»یا « ساقط»فخر رازی معتقد است که در این آیه کلمه 
اگر شده که محذوف داشته شده است. پس با فرض این حذف، معنای عبارت این می

در حالت دوم و با  و شودل طلاق دادید نصف آن مهر ساقط میزن را قبل از دخو
که نصف مهر برای زن شود میگونه معنا این ،کلمه ثابت در تقدیر باشد فرض اینکه

این دو کلمه خود محل نزاع دو گروه از فقها  .(http://eshia.ir ضازاده،)ر شودثابت می
 در خصوص میزان و زمان مالکیت بر مهر است.
صاحب تفسیر کبیر ای است که نکتهشود مطلب دیگر در مورد این آیه که مطرح می

مورد استعمال واقع شده که نشانی بر بطلان « مس»بیان نموده است. در آیه شریفه تعبیر 
مهر نیز مستقر یا تملیک  اند به صرف خلوت نیم دیگرقول کسانی است که مدعی

 .(170، ص6، ج1371)فخر رازی، گردد می
ی امامیه اجماعاً )نجفی، این آیه و ظهورات موجود در آن باعث شده است که فقها

( در خصوص مهریه 11، ص1391و محمدی رمقانی، ؛ مهرپور، 80، ص31ق، ج1404
معینه زن غیر مدخوله مطلقه، حکم به تنصیف مهر بدهند. فقها نیز اعم از متقدم و 

فاضل در تفصیل  اللهتیآو مرحوم  بر همین روال و منوال صیرورت داشته متأخر
هرگونه اختلاف در  یطورکلبهالشریعه حسب وجود این آیه صریح و روایات متعدد، 

http://eshia.ir/


 4، پیاپی1393تخصصی پژوهشنامه فقهی، سال دوم، شمارة دوم، بهار و تابستان -دوفصلنامه علمی     98

)فاضل لنکرانی،  «لا خلاف فيه أصلًا»اند: میزان مهر در این حالت را منتفی دانسته
 (.437، ص1ق، ج1421

نیز باید توجه داشت که منظور صرف دخول موجب غسل « مدخوله»در مورد قید 
بدهد  از دستهای دیگر بکارت خود را نباید انگاشته شود و ممکن است زن به روش

شود. لذا که در این موارد نیز ازاله بکارت موجب ایجاد و استقرار تمام مهر برای او می
 ت.مدخوله بودن هم خود از باب تغلیب اس

شود، صاحب ایضاح الفوائد معتقد است که نکته مهمی که از این باب دریافت می
زیرا اگر نکاح معاوضه حقیقی بود، باید ؛ عدم معاوضه حقیقیه بودن مهر است در نکاح

با تلف شدن یک طرف عوض، معوض نیز به صاحبش مرجوع گردد و حال اینکه در 
گیرد متمتع نشده که در مقابل مهر قرار می طلاق قبل از دخول با آنکه مرد از بضع زن

ق، 1387ی از عوض یا همان مهر را بپردازد )فخرالمحققین، است، اما باز هم باید نیم
هرچند ممکن است سخن ایشان در مورد علت عدم بازگشت تمام مهر  .(220، ص3ج

یند و بیان نمابه مرد شایسته توجه باشد؛ اما ایشان از طرف دیگر ماجرا را توجیه نمی
 گیرد؟کنند که چرا نیم مهر به زن تعلق مینمی

معتقد است که قضیه اولی در باب مهر و بضع و رابطه شهید اول در کتاب قواعد، 
است و بر همین اساس است که در فسخ نکاح، هیچ مهری به « معاوضه» سانبه دو نیا

عوض خود  ،یکی رگاههمراد در آن تبادل دو عوض است و  چراکهگیرد. زن تعلق نمی
 باز پس بتمامهکه عوض خود را را به سلامت دریافت دارد، طرف مقابل نیز محق است 
و مهر به مرد. ایشان  گرددیبازمگیرد. لذا در فسخ پیش از دخول است که بضع به زن 

پندارند که زن در آن ی می«جبران نقصان»پرداخت مهر در حالت طلاق را بر مبنای 
خسارت  عنوانبهته است و لذا باید برای جبران این نقص به وی چیزی مدخلیتی نداش

یعنی مبنای نیم شدن مهر از جانب ؛ پرداخت شود که این خسارت نیم از مهر است
عنن نیز،  موجببهایشان جبران نقصان و خسارت است. در مورد فسخ قبل از دخول 

، معوض یعنی مهر هم باید به گرددیبازمهرچند ایشان معتقد بودند چون عوض به زن 
مرد بازگشت کند، اما در این نوع از فسخ به این دلیل که چون مرد بر ظاهر و باطن زن 
استیلا یافته و با او به مخالطه پرداخته و مانند زن و شوهرهای عادی بر هم مسلط و 
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دام به فسخ خود اقباید مرد به وی نیم از مهر را بپردازد؛ هرچند که زن  ،اندمنتفع بوده
به نظر اینجا نیز منظور ایشان از (. 385، ص1تا، ج)شهید اول، بینکاح نموده باشد 

اما استدلال چندان ؛ باشد« استیفاء»طرح این مطلب، جبران خسارت با استناد به قاعده 
راف شوهرش بر محارم مبنای تعلق مهر به زن احاطه و اط زند. اگرچنگی به دل نمی

مرد بر زن و محارمش مشرف  گونههمینسایر موارد فسخ که وی است، پس در 
شود چرا چنین حکمی مقرر نشده است؟ قول به این استدلال، بدون دلیل بوده یا می

 ما پنهان مانده است. ازنظردلیل ایشان 
نمایند و آن را ای از شیخ صدوق در المقنع استناد میسپس ایشان در ادامه به جمله 

نیز شیخ صدوق در خصوص مهر زنی که به  آنجادارند که در بیان میبه عنوان مؤیدی 
مرد در خصایت خود تدلیس نموده است، به  کهیدرحالزوجیت مردی خصی درآمده 

ق، 1415)شیخ صدوق، رای تمام مهر خود به مرد رجوع کند وی اجازه داده است که ب
و خسارت ناشی از « رورغ»به نظر شیخ صدوق در اینجا با استفاده از قاعده  .(313ص

گردد که یک تشتتی در اند. لذا مشاهده میآن حکم به جبران خسارت به این نحو داده
این آیه بنای اول  هرحالبهاما ؛ گرددزمینه مبنای تنصیف مهر در میان فقها مشاهده می

 تنصیف مهر و شروع به اجرای قواعد تنصیف در حالات دیگر شده است.

 تروایات و سن. 1-2

مقصود از طرح این قسمت آن است که متوجه باشیم در هر باب از مصادیق تنصیف 
 یثی جریان داشته و مطرح شده است.مهر چه احاد

 طلاق قبل از دخول. 1-2-1
شود و اجماع و تواتر فقها مخالفی دیده نمی رأیدر مورد تنصیف مهر در این فرض، 

در کتاب آمده است و همه بر تنصیف مهر در طلاق پیش از دخول  آنچهمتفق است بر 
 دارند.

که دلالت بر تنصیف مهر در این نقل کرده است احادیثی وسائل شیخ حر عاملی در 
 باب دارند.
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هُ قَبْلَ أنَْ وَ بِالْإِسنَْاد  عَنِ الْحَلَبيِِّ عنَْ أَبيِ عبَْد  اللَّه  )ع( قَالَ: إِذاَ طلََّقَ الرَّجلُُ امرَْأَتَ. »1
حر )« هَا مَهْراً فَن صْفُ مَا فَرَضَيَدْخُلَ بِهَا فَليَْسَ عَليَْهَا ع دَّةٌ إِلَى أنَْ قَالَ وَ إِنْ كَانَ فرََضَ لَ

 .(314، ص21ق، ج1409عاملی، 
نماید، که در نمائات در حدیث دیگری نه تنها امام امر به بازگرداندن نیم مهر می. 2

 نماید:ازدواج نیز، نیم را سهم زن تا روز طلاق بیان می حاصله از ابتدای

مُحَمَّدُ بْنُ علَ يِّ بْنِ الْحسَُيْنِ بإِِسْنَاد ه  عَنِ الْحسََنِ بْنِ مَحبُْوبٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ أَبيِ »
ةً عَلَى بُستَْانٍ لهَُ مَعرُْوفٍ وَ لَهُ غَلَّةٌ )ع( قاَلَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رجَلٍُ تَزَوَّجَ امْرَأَص يرٍ عَنْ أَبِي عبَْد  اللَّه بَ

ستَْانِ م نْ كَث يرَةٌ ثُمَّ مَكثََ س ن ينَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قاَلَ ينَْظُرُ إِلَى ماَ صَارَ إِلَيْه  م نْ غلََّةِ الْبُ
وَ يَصطَْل حَا عَلىَ  -سْتَانِ إِلَّا أَنْ تَعْفوَُ فتََقْبَلَ م نْهُيَوْمَ تَزَوَّجَهَا فَيعُْط يهَا ن صْفهَ وَ يعُْط يهَا ن صفَْ الْبُ

 .(290، ص21ق، ج1409)حر عاملی، « فَإِنَّهُ أَقرَْبُ ل لتَّقْوَى ءٍ تَرضَْى بِه  م نْهُشيَْ
درحدیث دیگری نیز در مورد زنی که مهر وی معین نشده و سپس طلاق داده . 3

 تنصیف جریان نیافته است:شود، فرض متعه شده و می
نْ مُحَمَّدُ بنُْ عَل يِّ بْنِ الْحسَُيْنِ بِإسِْنَاد ه  عَنْ محَُمَّد  بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْك نَان يِّ عَ»

ن صفُْ مَهرِْهَا وَ إنِْ لمَْ أَبِي عبَْد  اللَّه  )ع( قاَلَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَْأَتهَُ قبَْلَ أنَْ يدَْخلَُ بِهاَ فَلَهاَ 
لَهَا ع دَّةٌ  يَكُنْ سَمَّى لَهاَ مَهْراً فَمَتاَعٌ باِلْمَعرُْوف  عَلَى الْمُوس عِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْت رِ قَدَرُهُ وَ ليَْسَ

 .(307، ص21ق، ج1409)حر عاملی، « م نْ سَاعتَ هَا
یم مهر به زن در زمانی است که آید، تعلق نای که در این قسمت به دست مینتیجه

طلاق قبل از نزدیکی روی داده و زن دارای مهر المسمی باشد. اعم از اینکه این مهر 
المسمی را در جریان انعقاد عقد معین نموده باشند و یا اینکه بعد از عقد تراضی بر آن 

باید  شده و یا داور آن را معین نموده باشد. در صورت عدم تعیین مهر نیز، به زن
تفریق حاصل آید و  اًیثانمهرالمتعه پرداخت. پس ابتدا باید نکاح معتبر موجود باشد و 

بایست که نیز می رابعاًآنکه با زن نزدیکی نشده و یا بکارت وی زایل نشده باشد و  ثالثاً
باشد. با وجود این موارد، نفس طلاق خالی از  نییتعقابلمهر زن معین بوده و یا 

 .گرددمیو در سایر موارد تفریق نیز، حکم تنصیف جاری  اختصاص بوده
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 اجماع .1-3

که در اینجا موضوع بحث است آن است که آیا اجماع از منابع مورد استفاده  ایمسئله
 در تنصیف مهر خواهد بود؟

در کتب مختلف اصولی نسبت به حجیت اجماع و نوع قابل پذیرش آن به صورت 
تاب و روایت و عقل، بر حجیت اجماع اقامه شده مبسوط صحبت شده و ادله از ک
بسیار سهل و  اص اجماع بسنده نموده و برخی آن راست. برخی به بعضی صور خا

ای در کنار تواند به عنوان دلیل و یا حداقل قرینهاجماع می درهرحالاند. گسترده نموده
 یقین به حکم باشد. ایجادکنندهکتاب و سنت، 

صیف مهر، کمتر به این حجت اشاره شده است. صاحب در موارد و مصادیق تن
نشی نظیر تفاصیل بالا اتخاذ دهد، مَجواهر در خصوص طلاقی که پیش از دخول رخ می

در نموده و در کنار دلیل از کتاب و سنت، اجماع را دلیل دیگری بر لزوم تنصیف مهر 
 .(80، ص31ق، ج1404)نجفی، طلاق پیش از دخول خوانده است 

دیگر در خصوص زنی است که به صورت مفوضه البضع به نکاح مردی مورد 
دهد. در این زمان ابن ادریس در سرائر درآمده و مرد قبل از دخول به وی چیزی می

بیان نموده است که زن بیش از چیزی که قبل از نزدیکی از جانب مرد دریافت داشته 
ا مبتنی بر اجماع اصحاب یا توان بگیرد و همان مهر اوست. وی این نظر راست، نمی

شود و حتی تمام دلیل خود را ن دیده نمیگونه اختلافی در آنده است که هیچفقها خوا
ق، 1410)ابن ادریس،  کندنماید و هیچ دلیل دیگری را بیان نمیهمین اجماع بیان می

 .(581، ص2ج
، مقامیلعاالبته در این مسیر لازم است که به صرف ادعای اجماع ولو از فقیهی 

بسنده ننموده و به کنکاش از ادعای اجماع و مستندات آن پرداخت. در همین راستا 
توان شاهد مثالی از ابن ادریس آورد که بر کلام شیخ طوسی که ادعای اجماع بر سر می

است.  نقد کردهنموده بود، خدشه وارد آورده و با تعابیری بسیار تند ایشان را  ایمسئله
است که اولیای زن فقط  مینه میزان مهر زوجه فوت شده معتقدشیخ طوسی در ز

نیم از مهر را از زوج مطالبه کنند. ابن ادریس اما زن را مستحق تمام مهر توانند می
دانسته و به شیخ طوسی انتقاد وارد آورده که چرا به اخبار آحاد غیر متواتر استناد نموده 
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ایشان توانسته ادعای اجماع کند و  ،دارد که بین فقها اختلاف وجود ییدرجاو چگونه 
)ابوالحسینی،  خواندیی عین جهالت و نادانی میایشان ادعای اجماع را در چنین جا

لذا اگر در مقوله و مصداقی از تنصیف، مشاهده شود که اجماعی  .(78، ص1385
تواند به عنوان دلیل، مبین موضوع و مستمسکی برای حاصل شده است، آن اجماع می

شود از این منبع برای اثبات ادعا باشد و در مواردی که در آینده در مصادیق بررسی می
شود. در موارد متعددی در مصادیق مختلف، اجماع بر سر مصادیق استدلال استفاده می

تنصیف مهر روی داده و در قانون مدنی نیز بدان اشاره نشده است. لذا اجماع به عنوان 
تواند مورد استفاده قرار گرفته و ی فهم حکم و فتوای معتبر، میاستایکی از منابع در ر

مواردی از تنصیف مهریه در فقه که مورد اشاره قانون قرار نگرفته را به عنوان موارد 
 نماید.تنصیف مهر در ادبیات حقوقی و قضایی کشور، اثبات می

 عقل .1-4

و در موارد دیگر قائل به در خصوص اینکه چرا باید در مواردی قائل به تنصیف شویم 
صورت ه تتمیم، این عقل است که در کنار کتاب و روایات یاریگر است. گرچه که ب

اما  ،گرددمستقل از عقل در استنباط و استنتاج و فهم کلام در کتاب و سنت استفاده می
یعنی خود به دور از سنت و ؛ منظور در اینجا استفاده از عقل است به عنوان مفتاح

شود و یا سنت قابل یعنی در مواردی که حکمی در کتاب و سنت یافت نمی کتاب،
خدشه است، به میان آمده و با استفاده از قواعد عقلی به استنباط حکم اقدام ورزد. 

گیری عقل قصد بر آن است که با امعان نظر به مقوله مستقلات عقلیه و جای گریدانیببه
برای حصول حکم، به عقل به دیده یک منبع  در کنار کتاب و سنت به عنوان منبعی

که حاصل شد، به تلازمی که میان حکم عقل و شرع  هر جانگریسته و حکم آن را در 
وجود دارد، به عنوان حکم شرع قلمداد کنیم. لذا استفاده از مستقلات عقلیه در این 

 بخش بسیار پررنگ است.
تنصیف مهر وجود دارد، حکم  صریح در باب طوربهگفته شد که تنها حکمی که 

اما آیا در طلاق ؛ در خصوص تنصیف زوجه غیر مدخوله در طلاق استمزبور 
خصوصیتی وجود دارد که باید در این آیه اکتفا و انحصار در ظاهر نمود و فقط حکم 
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نیست و الا مواردی که در فتاوای فقها به عنوان موارد تنصیف  گونهنیابدان داد؟ مسلماً 
ن شده است، بیشتر از این مورد است و حتی بر آن موارد اجماع و یا ادعای قول مهر بیا

 مشهور نیز شده است.
آیند. وقتی بپذیریم که تر از این مورد به حکم سنت به دست میلذا موارد اضافه

عقل نیز در کنار سنت و کتاب به عنوان منبع دریافت حکم الهی است، چه تفاوتی میان 
دهد و حکم سنت و یا حتی کتاب عقل به خودی خود بدان حکم می حکم تنصیفی که

تواند باشد. بله واضح است که منظور از حکم عقل، حکم یقینی عقلی است و نه می
 .حدسی و با اتکا به استحسان و غیره وظنی 

توان کار را یکسره نموده و اصل را بر تعلق مهر به لذا در خصوص تنصیف مهر می
ه نحو نیم متزلزل و نیم مستقر با وقوع عقد گذاشت و با وقوع انحلال در کماله به زن ب

نکاح، هرگونه شک لاحق را به استدلال استصحاب سابق، به حکم ابقای ما کان، 
محمول بر نیم از مهر مستقر نمود و عدم استقرار نیم دیگر مهر را نتیجه گرفت. این 

ئیده عقل است و به عنوان راه حلی راهکار خود مستنبط از اصل استصحاب است که زا
توان با استفاده از مستقلات عقلیه و تتبع در میچنین تواند باشد. همام تحیر میبرای مق

هایی چون وحدت علت تنصیف مهر در برخی مصادیق مشهود آن، با استفاده از ملاک
طور  تنصیف را روا داشت یا بهملاک و الغای خصوصیت برای سایر مصادیق نیز حکم 

 مسئلهتری، حکمی کلی به دست آورد که در همه مصادیق انحلال نکاح راهگشای عام
 میزان مهر باشد.

است که چرا در عیوب مختص به مرد،  سؤالاتدر همین راستا جای پرسیدن این 
شود؟ آیا مردی که به عنن فقط در خصوص عنن است که حکم به تنصیف مهر می

نماید، باید به ازدواج بدون در جریان قرار دادن زوجه می خود آگاه است و مجدداً اقدام
نیم مهر را بدهد؟ چه تفاوتی میان عنن و خصا وجود دارد که در یکی مهر زن نیم و در 
دیگری هیچ است؟ آیا مردی که علم به خصای خود دارد و علیرغم آن با زوجه تزویج 

آنکه اتفاقاً علم بر خصی بودن  نماید نباید هیچ مهری حتی نیمه هم بپردازد و حالمی
تر از علم بر عنین بودن است، زیرا که عنن عیب روان است و برای مرد بسیار سهل

 .عیاننهان و خصا عیب ظاهر است و 
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رسد که تنصیف مهر منصرف و منحصر در موارد موجود در قانون مدنی به نظر می
تر از فقه امامیه بوده و همه عقبه قانون مدنی نیز از این حیث نباشد. پر واضح است ک

شود که مصادیق آن را نیز احصا نکرده است. با تتبع در این موضوع چنین دریافت می
ای اجتهادی و انحصار تنصیف در این موارد دور از حکم عقل است و باید به شیوه

 مجدانه به مصادیق جدید از تنصیف مهر نیز قائل شد.

 قاعده عدل و انصاف .1-5

صول به معنای قیاس به توضیح است که استفاده و استناد به این اصل و سایر ا لازم
 ایمسئلهنمودن اذهان است به علتی که منجر به حکم در  ترنزدیک نیست بلکه هدف،

در قانون مدنی در در روایات و بنابراین باید فهمید که چگونه است که ؛ شده است
معین نشده است، حکم به مهرالمتعه داده خصوص طلاق قبل از دخول زنی که مهر وی 

شود، شود، اما در مورد زنی که به خاطر وجود عیبی در مرد مجبور به فسخ نکاح میمی
هیچ مهری نیست. آیا مطابق با وجدان و مقتضای انصاف است که زنی به خاطر عیب 

ی ازدواج کند و تواند الزاماً هم مخفی نباشد و مرد بدان علم داشته باشد، با ومرد که می
رسد حداقل کاری که در این زمینه مابعدالفسخ مستحق هیچ مهری نباشد؟ به نظر می

موجب انعقاد نکاح شود  ،، قائل شدن به این امر است که اگر مرد به تدلیسکردتوان می
و سپس زن بعد از اطلاع اقدام به فسخ نماید، حداقل نصف مهر به زن پرداخت شده تا 

 نگذاشته و تسکینی بر آلام وی باشد. اجریبی مرد مدلس بوده و زن را ای براجریمه
توان در صورت طلاق از سوی مرد پیش از دخول؛ وی از سوی دیگر چگونه می

نماید، تکلیف را ملزم به پرداخت نیمی از مهر نمود ولی در مواردی که زوج فوت می
حال آنکه در مورد دوم معمولاً  ی تمام مهر به زوجه پرداخته شود.نمود که از اموال و

نخست مرد با اختیار مورد آید و حال آنکه در اختیار است و مرگ به سراغ او میمرد بی
 از اما شگفت آنکه در مورد نخستین مرد باید نیمی ،دهدخود است که زن را طلاق می

اشد که در رسد که انصاف و عدل آن بمهر را بپردازد و در دومین تمام مهر. به نظر نمی
ای را تصور نمود و در مورد عمل ارادی آن نتیجه چنین نتیجه یرارادیغخصوص عمل 

 را.
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 شهرت فتوایی .1-6

که در کتب اصول فقهی مورد ملاحظه قرار داده شده است، مرجحاتی که  طورهمان
موافقت با کتاب و سنت است. این قسم  ؛. قسم اولاندقسممنصوص هستند بر سه 

وایی در تبیین عوامل ابتدایی این نوشتار مورد شرح واقع شد و از عامل محت طوربه
نیز شهرت فتوایی است که موضوع این  ؛کتاب و روایات سخن گفته شد. قسم دوم

مخالفت با اهل عامه طرح شده که موضوع قسمت بعدی  ؛قسمت است و در قسم سوم
 بدان اشاره خواهد شد. در آنجابوده و 

مرفوعه  مبنایی روایی و برگرفته از روایتی منقول از زراره است.شهرت فتوایی خود 
ت بیان کرده اس« غوالى اللئالى»آن را در کتاب « ابن ابى جمهور احسایى»که « زرارة»

 چنین آمده است که:

( فقلت له: جعلت فداك يأتى عنكم الخبران والحديثان المعارضان فبأيهّما سألت أباجعفر)ع»
 «....زرارة! خذ بما اشتهر بين اصحابك و دَعِ الشاذ النادرآخذ؟ فقال: يا 

، رسدیم( عرض کردم: فدایت شوم! از جانب شما دو خبر متعارض به ما به امام باقر)ع
عمل کنیم؟ حضرت فرمود: اى زراره! به آن روایتى عمل کن که بین  کیکدامبه 

ق، 1405)ابن ابی جمهور،  و روایت شاذ و نادر را کنار بگذار باشدیماصحابت مشهور 
 .(133، ص4ج

تر از اجماع دارد و هرگاه کلامی چنان رسد شهرت فتوایی گامی عقببه نظر می
مشهور شود که اکثریت و غلبه را از آن خود کند اما به حد اجماع نرسد، شهرت 

 آید.حاصل می
توان شهرت فتوایی را در موارد متعددی از موارد و مصادیق تنصیف مهر، می

مورد آن  یگاهدر نظام حقوقی کشور از آن تبعیت شده و  یگاهمشاهده نمود که 
 ای به آن نشده است.مسکوت گذاشته شده و یا اشاره

 مثلاً علامه در مختلف در خصوص حالتی که مرد به عنن مبتلا بوده و زن پیش از
مشهور فقهای  رأینزدیکی فسخ عقد بنماید، تنصیف مهر را قائل شده و این نظر را 

در این مورد نظام حقوقی کشور  .(207، ص7ق، ج1413)علامه حلی، خواند امامیه می
با آن بوده و در قانون مدنی همین حکم را مندرج نموده  نواهممبتنی بر نظر مشهور و 
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شهرت فتوایی فقهای سابق، بر تنصیف مهر دلالت دارد، اما در موارد دیگری که ؛ است
از مصادیق  یمتعدد مواردِ در قانون مدنی بدان اهتمامی نشده است. لذا شهرت فتواییِ

تواند به عنوان دلیل در راستای پذیرش آن مورد به عنوان مصداق تنصیف مهر، می
 تنصیف مهر، قرار گیرد.

 مخالفت با عامه .1-7

از آن  ،توان در باب فهم حکم صحیحیکی از مرجحاتی است که می مخالفت با عامه
گیرد که در خصوص چند استفاده جست. این ترجیح هنگامی مورد استفاده قرار می

باشد. بیشتر روایات مطلقی که در باب مخالفت با عامه طرح  همدآ خبر، تعارض پیش
شیعه اما دلیل منحصر و قابل اتکای فقهای ؛ از قطب راوندی نقل شده است، اندشده

علت امر به مخالفت با . (229، ص2ج تا،)مظفر، بیباشد بن حنظله می مقبوله عمر
فتوای اهل عامه و عمل بر خلاف آن این است که شیعیان به فتوایی که منطبق بر تقیه 

 های آینده و در شرایط غیر تقیه عمل نکنند.داده شده است، در زمان
ته این ترجیح در جایی محل اعتنا و عمل است که مرجح دیگری یافت نشود. لذا الب

اشهر بودن یک قول در نزد فقهای امامیه و یا تطابق آن با مسلمات و یا ظاهر کتاب، 
شود که به عامل مخالفت با عامه نوبت و مجالی برای اعمال نرسد. لذا در باعث می

اما خود این عامل در ؛ از این عامل سود بردتوان صورت فقد دلایل قابل توجه، می
 دیگر، قابل اعمال است. مرجِّحهرحال قابل استفاده بوده و در صورت نبود عوامل 

نکته مهم دیگر در مورد این عامل آن است که باید در نحوه به کارگیری این عامل 
فقهای  رأی توان از این عامل استفاده کرد کهدقت نموده و توجه نمود که به شرطی می

باشد. لذا در این  تیباهلخوانی ایشان با حکام جور و مخالف مکتب عامه منطبق بر هم
بر هر پژوهشگری فرض است که با دانستن علم رجال و خوانش  وضوحبهمورد 
عم از اهل سنت و تشیع، نسبت حضور روات حدیث و عالمان افتاء هر زمان ا ،تواریخ

م ورزد تا مبادا قول خلافی از دل این مخالفت با عامه خارج کار بستن این عامل اقدابه ب
 نگردد.
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اکثر حقوقدانان بر تعلق تمام مهر به زن  رأیکه بیان شد امروزه  طورهمان هرچند
است و عواملی همچون طلاق را به عنوان عواملی استثنایی که مالکیت نیم مهر را از ید 

رسد بتوان بر (، اما به نظر می151، ص1394)کاتوزیان،  دانند، میسازدزوجه خارج می
تا، )طباطبایی، بیاند ا پیمودهدیگران نیز همین راه ر کهچندانسر این اصل مناقشه نمود. 

 یمجر( و با استناد به قول فقهای عامه در جای خود، نظریه تنصیف را 144، ص2ج
 دانست.

 اصل برائت .1-8

شود، حکمی است که در موردی که شک میحسب نامی که از همین اصل برداشت 
شده است تکلیفی بر ذمه آمده یا نه، جاری شده و محتوای آن بر نبودن تکلیف است. 

ق.آ.د.م.  197ماده  ؛ وق.ا 37توان به اصل ترین مصادیق ظهور این اصل، میاز مهم
شعار بر این مطلب ا روشنیبهماده اخیر  .(132، ص1395)روشن و صادقی، اشاره کرد 

بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید ؛ اصل برائت است» ؛دارد که
 «.آن را اثبات کند...

وج با نکاح ل طرح است. ابتدا اینکه آیا ذمه زاین اصل خود به دو صورت قاب
در حالت دوم نیز که فرض بر تعیین مهر و اشتغال است  ؛ واشتغال یافته است و یا خیر

اینجاست که ذمه به چه میزان مشغول شده است؟ نیم از مهر یا تمام آن؟ این  سؤالو 
توان به دو نحو شک در اصل اشتغال ذمه و شک در میزان اشتغال ذمه بحث را می

 مطرح نموده و پیگیری کرد که البته مورد دوم بیشتر محل بحث ما خواهد بود.

 ک در اصل اشتغال ذمه. ش1-8-1

آن است که آیا  ،اولی که باید به دنبال پاسخ آن کاوش نمود سؤالدر این خصوص 
زوجیت به نکاح معتبر شرعی حاصل شده است و یا خیر؟ چون قاعدتاً دخول و 

صحبت از فساد  -و الا مهر تمام بود و جای بحثی نبود –نزدیکی حاصل نشده است 
د مدخوله در نکاح و تعلق مهر که یک فرض داشت و آن تعلق مهر به زن جاهل به فسا

منتفی است. به همین جهت با فرض عدم وجود نکاح  یطورکلبهنکاح فاسد بوده، 
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امکان تنصیف مهریه وجود نداشته و بحث مختومه است و در این حالت مهری معتبر، 
 وجود ندارد.

دوم این است که آیا مهر  سؤالاما اگر نکاح صحیح و معتبر باشد. در این حالت 
تعیین شده است و یا خیر؟ در این حالت چون ممکن است که زن و مرد بدون تعیین 
مهر و یا حتی به فرض عدم مهر با هم مزاوجت نموده باشند، قول زن مبنی بر وجود 

امکان شرایط  ازجملها ثابت کند. مهر ادعا بوده و وی باید وجود و یا امکان تعیین مهر ر
تنصیف مهر آن است که مهر زن یا باید تعیین شده و یا قابل تعیین باشد. در  تحقق

 آیند تا عدم اشتغال ذمه او را اثبات نمایند.چنین حالتی سه اصل به کمک زوج می
ذمه زوج قبل از انعقاد نکاح نسبت به زوجه  ،اصل استصحاب: حسب این اصل. 1

وع، اصل استصحاب جاری شده و مشغول نبوده و اکنون نیز با وجود شک در موض
 گردد.ابقای ماکان مبنی بر عدم بدهکاری و مدیونیت زوج جاری می

ای از اصل عدم وقوع حادث بوده و اصل عدم تسمیه: این اصل نیز شعبه. 2
ای از آن دارد و هرگاه که مشکوک آن باشد که آیا مهری تسمیه شده است و یا شمه

نداده است و مدعی حدوث باید دلیل بر وقوع  خیر، اصل بر آن است که حادث رخ
حادث کند. لذا اصل بر آن است که مهری تعیین نشده و مورد تسمیه واقع نشده است. 

ه صحبت از تنصیف یا تتمیم آن شود )شبیری دهکار نیست کبلذا مرد چیزی به زن 
 .(7425، ص24ق، ج1419زنجانى، 

 :جا دو مناقشه ممکن است رخ دهدالبته در این
آنکه عرف امروز جامعه آن نیست که افراد بدون مهر به ازدواج تن در دهند  ؛اولاً

و تقریباً این امر غیرممکن است. پس اصل عدم تسمیه مخدوش است و مطابق با ظاهر 
 ماوقع و ظهورات مسلم اجتماعی نیست.

یین در نکاح منقطع این اصل قابل جریان نیست چرا که تعیین و یا قابل تع ثانیاً؛
 بودن مهر از خصوصیات عقد نکاح منقطع است که بدون وجود آن عقد باطل است.

اصل برائت: مطابق اصل اولی، قاعده آن است که ذمه زوج از هرگونه دین برئ . 3
 باشد. لذا ادعای استحقاق مهر برای زن، خلاف اصل برائت است.
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 شک در میزان اشتغال ذمه .1-8-2

بر مهر دارند و مهر معین شده است، اگر عاملی حدوث یابد در حالتی که طرفین اتفاق 
و شک در این مطلب پیش آورد که آیا مهر نصف است و یا تمام، حکم چیست؟ در 

توان نام برد و همه مصادیق اتمام و تنصیف مهر را مصادیق بسیار زیادی را می اینجا
دانیم که مهر معین می توان بر این مبحث منطبق نمود. پس در این مقام ما اجمالاًمی

آن است که تمام مهر باید به زن پرداخته شود  سؤالشده و یا قابل تعیین است و اکنون 
 و یا نیم از آن.

شود و با در این مورد برخی فقها که معتقدند با نکاح زن صاحب نیم از مهر می
ذمه نزدیکی مالک نیم دیگر، در این مطلب مشکلی نداشته و اصل برائت اشتغال 

است. لذا در موارد شک و عدم نزدیکی، اصل بر عدم  اعمالقابلبرای ایشان  یراحتبه
 اشتغال ذمه زوج بر مابقی مهر است و وی باید نتیجتاً فقط نیم از مهر را بپردازد.

عقد، مالک تمام  مجردبهای دیگر از فقها که زن را اما بحث در خصوص نظر عده
از این دسته از فقها این  سؤالگردد. دانند که با نزدیکی نیم دیگر آن مستقر میمهر می

است که به فرض پذیرش فرض اولیه شما و تحقق نیم از مهر به مالکیت قطعی زوجه 
به مالکیت متزلزل، چگونه است که عامل دخول را به عنوان  آن گریدو تحقق نیم 

ولی در فوت زوج قبل از دخول، از این کلام  ،ایدمهر شناسایی نمودهاستقرار دهنده 
دارید؟ لذا در این مورد هم اصل بر عدم بیان میعدول نموده و فوت را عامل استقرار 

ست پس با ارتداد زوج و یا مالکیت مستقر زوجه است و عامل استقرار هم نزدیکی ا
ق، عامل نزدیکی برای استقرار مهر طلا جزبهسایر عوامل منحل کننده نکاح  مرگ وی

 منتفی بوده و زن از دارا شدن نیم دیگر محروم خواهد ماند.

 اصل عدم .1-9

ست که در مقام تحیر، خارج کننده سائل از مقام ا ایاصول عملیه ازجملهاین اصل 
که از نام این اصل پیداست حکم به نبودن امری است وجود فعلی آن چندان»است. 
 .(133، ص1395)روشن و صادقی، « د است، مگر وجود آن ثابت گرددردیمورد ت

شویم، و مالکیت زن عقد نکاح  مجردبهمام مهر به زن به تعلق ت اگر به فرض، قائل
بر نیم دیگر مهر را متزلزل بدانیم، در صورت حدوث عواملی غیر از طلاق قبل از 
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نص صریح کتاب، موجب تنصیف است و ایجاد عوامل دیگری  موجببهدخول که 
کنیم که آیا مالکیت زن بر نیم دیگر مهر که متزلزل همچون فوت زوج، شک در آن می

بود، به مالکیت مستقر بدل شده است و یا نه که اصل بر عدم استقرار و ادامه تزلزل 
حصول شرایط دیگر مخدوش  مجردبهاست. لذا از این اصل استفاده شده و استقرار مهر 

توان به صراحت به عدم مالکیت زن بر تمام مهر به نحو مستقر در آن گردد و میمی
 داد. رأیحالات 

 اصل استصحاب .1-10

استصحاب نیز اصلی است که برای موارد شک و شبهه و رفع تحیر مورد استفاده فقها و 
حالت کنونی موضوعی شک شود مجتهدان است. موافق با مقتضای این اصل، هرگاه در 

که در چه وضعیتی است و آیا بر حالت سابق خود مانده و یا تغییر یافته است؛ از این 
گیری از آن به این شکل است گردد. مقدمات اعمال این اصل و نتیجهاصل استفاده می

ابتدا باید حالت سابقه موضوع مشخص و یقینی باشد و سپس در حالت کنونی و  ؛که
آن شک پیش آید. در این حالت پس از فحص جزئی در صورت عدم حصول فعلی 

باشد و تغییر توان اصل را بر آن نهاد که موضوع بر حالت سابقه یقینی خود مینتیجه می
نکرده است. این اصل به نوعی روی دیگر اصل عدم است و اصل بر آن است که 

است و مدعی حادث رخداد جدید حاصل نشده و اصل بر عدم حدوث تغییر جدی 
باید اقدام به اثبات حدوث نماید. لذا مادام که حدوث وضعیت دیگری اثبات نشده 

 است، اصل بر ابقای حالت سابقه یقینی ما کان است.
عقد  مجردبهدر زمینه تنصیف مهریه نیز در بسیاری از حالات مشخص است که زن 

ده است. در مقام رخ داد مالک نیم متزلزل از مهر و مالک نیم مستقر دیگر آن ش
شود که آیا مالکیت متزلزل ای نظیر فوت هر یک از زوجین مشکوک له آن میحادثه

قبلی به مالکیت مستقر تبدیل شده است؟ آیا زن مالک نیم دیگر مهر به صورت مستقر 
شود و شده است؟ در این حالت در کنار سایر ادله از اصل استصحاب بهره برده می

ایجاد مالکیت مستقر بر »نماید که حادث یعنی اقتضای آن را بیان میاصل استصحاب 
محل شک است و حالت یقینی سابقه نیز مالکیت متزلزل بر نیم دیگر « نیم دیگر مهر
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قابل پذیرش  مهر بوده است، لذا مالکیت مستقر بر تمام مهر به طور اصولی و کلی غیر
قر نشده و نهایتاً حالت سابقه قبلی ادامه خواهد بود و حتما مالکیت زن بر نیم دیگر مست

 یافته است.

 مبانی تنصیف مهریه در حقوق ایران .2

از تنصیف مهریه در حقوق ایران قابل دستیابی است، صرفاً سه ماده از قانون مدنی  آنچه
اما از جمع میان مواردی که در ؛ است که به بیان مصادیق تنصیف مهریه پرداخته است

به تمام مهر حکم نموده و مواردی که در آن زوجه را مستحق هیچ  گذارقانونآن 
ها و توان به بایستهندانسته، در کنار مواردی که تنصیف مهر را تبیین نموده است، می

 در خصوص چرایی تنصیف و تتمیم مهر و موارد آن دست یافت. گذارقانونتفکر 
اقدام به بیان سه  1101و  1097، 1092در قانون مدنی در مواد  ایران گذارقانون

مورد از موارد تنصیف مهریه نموده است. این موارد بسیار کمتر از مصادیقی هستند که 
در فقه به عنوان موارد تنصیف مهر برشمرده شده است. مواردی که قانون مدنی حق زن 

منحصر  ،ه صورت ضمنی طرد نمودهبر مهریه را تمام بیان نموده و تنصیف مهر را ب
است به موردی که زن نزدیکی نموده باشد و این مورد در مواد متعددی به تصریح و 

. و غیره 1098، 1097، 1093، 1088، 1087تضمین بیان شده است. موادی همچون 
رغم عدم نزدیکی مرد با زن به هر دلیل، باز هم زن مالک ق.م. به 1096البته در ماده 

است که عدم استفاده  رأیمهر خوانده شده است که نظر برخی حقوقدانان بر این تمام 
، 1368)جعفری لنگرودی، آورد به مالکیت زن خللی وارد نمیزوج از فرصت موجود، 

 .(147ص
اند شمردهاستفاده مرد از فرصت را اقدام علیه خودش گویی این دسته از فقها عدم 

توان انجام را می گیرینتیجهدازد. لذا از این مورد این شود تمام مهر را بپرکه باعث می
داد که در غیر موارد وقوع نزدیکی، زن یا مستحق تمام مهر است و یا مستحق نصف از 

... . لذا اصرار مفسرین قانون مدنی و مهرالمتعه و مهرالمثلاز نوع  مهر و یا مهری دیگر
وقوع نزدیکی ادعایی است که از و شارحین آن بر تعلق تمام مهر به زن حتی بدون 

جانب ایشان خرق شده و باید بر امکان و اثبات آن دلیل آورند. لذا به خودی خود به 
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گردد و هر بر زن مستقر نمی بتمامهفرض عدم نزدیکی از دیدگاه نص قانون مدنی، مهر 
دو طرف که بر اتمام و یا تنصیف و یا تعلق سایر حالات مهر به زن مدعی هستند، 

که اصل یاری کننده قائلین به  صدالبتهبایست که ادعای خود را اثبات کنند و می
حالت یقینی سابقه، مالکیت مستقر زن فقط بر نیمی از مهر است  چراکهتنصیف است، 

 و مالکیت متزلزل وی بر نیم دیگر.
رسد که حسب اصول عقلی و استنادات نقلی بیان شده در موارد پیشین، به نظر می

وارد انحلال نکاح و تفریق زوجین بدون حدوث دخول و سایر مواردی که موجب در م
های گذشته بیان شد، بتوان فقط اتمام مهر است و در قسمت شرایط تنصیف در بخش

 نیم از مهر را برای زن متصور نمود.
شاید بتوان به عنوان مؤید در این مطلب به نشست قضایی دادگستری در مهرماه 

 در خصوص مهریه چنین پاسخ داده شده است: یسؤالمود که در آن به اشاره ن 1381
چنانچه زوج دادخواست تمکین طرح کند و زوجه در جلسه اول دعوا مطالبه »

تواند تمام مهرالمسمی را قبل از نزدیکی مطالبه نصف مهر را کرده باشد، آیا زوجه می
اق زن به نصف مهرالمسمی نظر به استحق : در خصوص مطالبه مهر،نظراتفاقکند؟... 

قانون مدنی و متون فقهی  1092ماده  دیکی بوده است و مبانی استدلال،قبل از نز
 .«تحقاق زوجه از مهر با دادگاه استاست... اتخاذ تصمیم در خصوص میزان اس

 ،، حق حبس زوجهسؤالباید گفت که منظور از طرح ضیح این مطلب در تو
بنابراین در این مورد نظر حاضران بر این بوده ؛ استق.م. بوده  1085مذکور در ماده 

که چون مبنای استحقاق زن بر تمام مهر مبتنی بر دخول است، استحقاق نیم از مهر به 
های ارائه شده به محاکم و حکم به تمکین در دنی است. البته در اکثر حق الحبسزن ش

کند و حتی در مواردی که در تمام مهر الزام می هیتأدمقابل، معمولا دادگاه مرد را به 
شود، مادام که مرد تمام اقساط را نپرداخته حق الحبس از سوی مهریه اقساط تعیین می

 زن ادامه دارد.
توان به توان به نیم مهر حکم داد و هرگاه زن تمکین نمود میدر این موارد هم می

انعقاد عقد، به خودی خود لزوم  مجردبهمابقی مهر هم حکم داد. وجوب مهر برای زن 
 .آوردپرداخت تمام آن را بر ذمه مرد نمی
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  یریگجهینت

انعقاد نکاح  مجردبهحسب نظر مشهور فقهی پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران، زن 
گردد که مالکیت وی بر نیمی از مهر مستقر بوده و بر نیم دیگر مالک تمامی مهر می

موارد  واسطهبهمهر، متزلزل است. حسب این گزاره پذیرفته شده، مادام که نیم دیگر 
اما قانون مدنی با عدم ؛ گرددمستقر کننده مهر، مستقر نشده است، مهر زن کامل نمی

در سه ماده و به صورت محدود از موارد تنصیف مهر سخن  صرفاًهم، توجه به این م
رانده است و حال آنکه اصل بر تنصیف مهر است و اگر دلیلی بر استقرار تمام مهر 

 ،با توجه به موارد متعدد مذکور در فقه درهرحالوجود دارد باید حکم به تمام مهر داد. 
بع فقهی و اجتهادی مربوط به مقوله تنصیف در این جستار تلاش شد تا با استفاده از منا

-مذکور در فقه، با جمع شرایطی می مهر، اثبات نمود که در سایر موارد، خاصه موارد
توان به اصل استصحاب اشاره دلایل میترین این توان حکم به تنصیف مهر داد. از مهم

هنگام شک در نمود که مالکیت زن را بر نیمی از مهر به صورت متزلزل دانسته و در 
استقرار مابقی، اقتضای امتداد حالت سابقه یقینی، مالکیت زن بر نیمی از مهر است. لذا 

که مهر در سایر حالات  شودترین منابع اجتهادی اثبات تلاش شد تا با استفاده از مهم
 .غیر مذکور در قانون نیز، با جمع شرایط، نصف است
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